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با  شنیدنی  و  جذاب  گفتگویی 
کارگردان،  خمسه،  علیرضا 
تئاتر و  بازیگر سینما،  و  نویسنده 

تلویزیون را ازنظر می گذرانید.
از  آنلاین  جم  جام  گزارش  به 
از  »وقتی  خبرنگاران،  باشگاه 
هاشمی  مهدی  برگشتم  فرانسه 
بهرام بیضایی معرفی کرد.  به  مرا 
مقایسه  در  او  می کردم  فکر 
آدم بزرگی  من،  ایده آل های  با 
گفتم  علت  همین  به  نیست، 
دوست ندارم با یک آدم معمولی 
بعدازآن  کنم.  شروع  را  کارم 
بارها گفتم فکر می کردم »مرگ 
یزدگرد« ضعیف ترین کار رزومه 
من خواهد بود، اما الان بعد از ۴۰ 
سال درخشان ترین کار من است. 
جالب این است که آن را با اکراه 
اصرار  اگر  و  بودم  کرده  قبول 
مهدی هاشمی نبود احتمالًا در آن 

بازی نمی کردم.«
کارگردان،  خمسه،  علیرضا 
تئاتر  سینما،  بازیگر  و  نویسنده 
نهم  خودش  گفته  به  تلویزیون  و 
پامنار  محله  در   ۱۳۳۱ سال  بهمن 
پدرش  است.  آمده  دنیا  به  تهران 
معمار بوده و در شرکت راهسازی 
کار می کرده و مدام به مأموریت 
می رفته و خانواده هم همراه او از 

این شهر به آن شهر می رفته اند.
اولین  آن که  به جای  می گوید  او 
ببیند  صحنه  روی  را  تئاتری  بار 
و  کرده  بازی  آن  در  خودش 
تنها  لزوماً  تئاتر  در  تجربیاتش 
دلیل موفقیتش در بازیگری نبوده، 
چون معتقد است تحصیل در رشته 
به  کمک  برای  که  روان شناسی 
و  بوده  بازیگری اش  فعالیت های 
ادامه تحصیل در فرانسه باعث شده 
به  بیشتری  این حرفه موفقیت  در 

دست بیاورد.
خمسه که بیشتر به عنوان بازیگری 
همچنین  و  کمدی  ژانر  در 
نوجوان  و  کودک  سینمایی 
شناخته می شود و در سابقه کاری 
 ۳۰ از  بیش  در  نقش آفرینی  خود 
فیلم سینمایی و ۶۰ تله فیلم، سریال 
و برنامه تلویزیونی و چندین تئاتر 
اجرای  حال  در  اکنون  دارد،  را 
نام  به  تئاتری  جهانی  تور  یک 
روی  برای  و  است  »بگومگو« 
کشورهای  به  آن  بردن  صحنه 
البته قصد  متعددی سفر می کند و 

اجرای آن در ایران را هم دارد.
بررسی  برای  قبل  هفته  چند  او 
فیلم  یک  در  بازی  پیشنهاد 
با وقفه ای در  سینمایی مجبور شد 
تهران  به  تئاتری اش،  تور  برپایی 
پروژه  آن  اگرچه  و  برگردد 
و  نرسید  سرانجام  به  سینمایی 
حتی ادامه حضورش در »پایتخت 
را  فرصت  اما  شد،  منتفی  هم   »۶
غنیمت شمردیم تا گپ و گفتی با 

این هنرمند داشته باشد.
علیرضا خمسه از تولدش در پامنار 
نحوه  کودکی،  خاطرات  تهران، 
تئاتر و سینما، تحصیل  با  آشنایی 
بهشتی  )شهید  ملی  دانشگاه  در 
کنونی(، ادامه تحصیل در پاریس، 
کیانوش  بیضایی،  بهرام  با  کار 
تا حالِ  و...  یدالله صمدی  عیاری، 
در  را  کشور  هنر  روزهای  این 
سینما،  در  تاریخی  سیری  قالب 
و  کرد  مرور  تلویزیون  و  تئاتر 
امروز  ضعف  نقاط  از  همچنین 
ادامه  در  ایران گفت که  سینمای 
مشروح این مصاحبه را می خوانید:

تولد  از  برای مان  خمسه،  آقای 
چه  در  بگویید.  کودکی تان  و 

تاریخی و کجا به دنیا آمدید؟
من نهم بهمن سال ۱۳۳۱ در محله 
چون  آمدم.  دنیا  به  تهران  پامنار 
شرکت  در  و  بود  معمار  پدرم 
به  مدام  می کرد  کار  راهسازی 
مأموریت می رفت و ما هم همراه 
بعدازآنکه  بنابراین  می شدیم؛  او 
کرج  در  را  ابتدایی  اول  سال  من 
چهارمحال  در  بروجن  به  خواندم 
به  بعد دوباره  و بختیاری رفتیم و 
تهران برگشتیم و همان جا ماندگار 
در  هم  را  دیپلمم  این که  تا  شدیم 
دوره  حقیقت  در  گرفتم.  تهران 
دبستان من تقسیم شد بین تهران، 
بختیاری.  و  چهارمحال  و  کرج 
سال اول را کرج بودم، سال دوم 
و سوم بروجن و از کلاس چهارم 
و پنجم دوباره به تهران برگشتیم. 
ناف  بزرگ  شده  من  درنهایت 
بخش  به  درواقع  هستم که  تهران 
خیابان  و  بازار  یعنی  مرکزی 

ناصرخسرو می گفتند.
فرزند چندم خانواده هستید؟

قبل از من سه بچه به دنیا آمدند که 
همه فوت شدند و من اولین پسر 
بعدازآن متوفیان بودم )می خندد(. 
اکنون هم ۹ خواهر و برادر دارم 
بزرگترین شان ام.  من  درواقع  که 
متأسفانه پدرم را خیلی سال پیش 
سال  مادرم  ولی  دادم،  دست  از 

گذشته فوت کرد.
از خاطرات کودکی تان چیزی به 

یاد دارید که تعریف کنید؟
خاطرات کودکی من خیلی هایش 
برای  حتی  است،  غیرقابل گفتن 

نکرده ام،  تعریف  هم  همسرم 
بودم  شیطونی  بسیار  بچه  زیرا 
آن ها که  از  یکی  اما  )می خندد(؛ 
برمی گردد  کنم  تعریف  می توانم 
بودیم  کرج  در  که  زمانی  به 
مزرعه  به  دیگر  بچه های  با  و 
ما  نزدیکی  در  که  گوجه فرنگی 
زمین  از  را  آن ها  و  می رفتیم  بود 
می کندیم و می خوردیم. طعم آن ها 
دیگر  و  است  دندانم  زیر  هنوز 
نخوردم  گوجه فرنگی ای  هیچ گاه 

که همان طعم را داشته باشد.
می آید  یادم  که  دیگری  خاطره 
برمی گردد به یکی از تابستان های 
دوران کودکی ام. من از همان ابتدا 
تعطیلی  ماه  سه  در  داشتم  عادت 
بار  اولین  بروم.  تابستان ها سرکار 
بسته ای را از کنار یک سطل زباله 
می کردم  فکر  و  بودم  پیداکرده 
که اتفاق بسیار خوبی است و سه 
فروختن  مشغول  را  تابستان  ماه 
آن ها بودم. هرروز به میدان اصلی 
پهن  را  آن ها  و  می رفتم  کرج 
می کردم که بفروشم، اما هیچ کس 
این  نمی خرید؛  من  از  هیچ چیزی 
نمی دانستم  من  که  بود  حالی  در 
هیچ کس  چرا  و  می فروشم  چه 
بزرگ تر  وقتی  نمی خرد!  را  آن 
فیلم های  تعدادی  فهمیدم  شدم 
رادیولوژی از قسمت های مختلف 
می خواستم  و  بودم  پیداکرده  بدن 
مقابل  از  که  آن هایی  و  بفروشم 
فیلم ها  این  می شدند  رد  من  بساط 
و  می کردند  نگاه  آفتاب  جلو  را 

دوباره سر جایش می گذاشتند.
یا  به سینما رفتید  باری که  اولین  
به  دیدید  صحنه  روی  را  تئاتری 

خاطر دارید؟
وقتی به شهر بروجن رفتیم کلاس 
آن  در  بودم.  دبستان  سوم  و  دوم 
زمان برای کشاورزان و دامداران 
می فرستادند  سیار  واحد  تهران  از 
و  می زدند  پرده  باز  فضای  در  و 
به محض آن که هوا تاریک می شد 
فیلم های آموزشی درباره دامداری 
پخش  موضوعات  قبیل  این  و 
بار  اولین  حقیقت  در  می کردند. 
آشنا شدم  سینما  پدیده  با  من  که 
زمانی بود که نشسته بودیم، یک 
پرده برای ما زده بودند و بر روی 
آن تصویر یک گاو پخش شد که 
به گوساله اش شیر می داد. آن زمان 
پرده  روی  بر  گاو  عظمت  دیدن 
نمایش باعث شده بود این موجود 
جایی  تا  شود  مقدس  من  برای 
هندوها  مثل  می توانستم  حتی  که 
در  )می خندد(.  شوم  گاوپرست 
نورانی  و  گاو  عظمت  کودکی ام 
سفید  پرده  یک  روی  بر  بودنش 

برایم بسیار جالب شد.
دیدم  که  جدی ای  فیلم  اولین  اما 

همراه  به  که  بود  »اسپارتاکوس« 
مادرم در یکی از سینماهای لاله زار 
هشت ساله  حدوداً  که  من  دیدم. 
کاش  کردم  آرزو  همان جا  بودم 
زیرا  بودم؛  اسپارتاکوس  پسر  من 
او قهرمان بود و درصحنه پایانی، 
آغوش  در  را  بچه ای  همسرش 
مبارزه  می داد  نشان  که  داشت 
من  آنجا  کرد.  خواهد  پیدا  ادامه 
اوس  به جای  کاش  کردم  آرزو 
احمد معمار )پدرم(، اسپارتاکوس 

پدرم بود.
دقیق  دیدم  که  را  تئاتری  اولین 
بتوانم  شاید  اما  نمی آورم،  یاد  به 
بازی  که  تئاتری  اولین  بگویم 
حقیقت  در  بودم.  ساله   ۱۳ کردم 
به جای این که اولین تئاتر را ببینم، 
ماجرا  کردم.  بازی  آن  در  خودم 
این گونه بود که من یک پسرخاله 
بیایید  کرد  پیشنهاد  او  و  داشتم 
هم  با  ما  کنیم.  اجرا  تئاتری  تا 
»عیددیدنی«  نام  به  نمایشنامه ای 
اما  کردیم،  اجرا  سپس  و  نوشتیم 
را هم خوردیم،  درنهایت کتکش 
آن  خودمان  منزل  حیاط  در  زیرا 
را اجرا کردیم، مادرم خانه نبود و 
داشته  پرده جلو سن  این که  برای 
باشیم پرده خانه مان را کنده بودیم 
بودیم.  نصب کرده  ایوان  جلو  و 
وقتی مادرم این ها را دید با جارو 
برای  )می خندد(.  کرد  دنبالمان 
آن حتی بلیت هم فروخته بودیم، 
بلکه  نکردیم،  دریافت  پولی  البته 
خودمان  خط  با  کاغذهایی  روی 
همسایه ها  به  و  ریال  دو  نوشتیم 
دادیم، مثل همین کاری که اکنون 
و  فیلم ها  فروش  بردن  بالا  برای 
تئاترها می کنند و بلیت هایی را در 
هم  ما  می کنند،  پخش  سازمان ها 
استفاده  ترفند  همین  از  زمان  آن 
کردیم. همسایه ها هم آمدند و این 
مهمان  نقش  من  دیدند.  را  اجرا 
پرخوری را بازی می کردم که به 

مهمانی رفته بود.
بااین حال به نظرم اولین تئاتری که 
به یاد دارم به صورت جدی آن را 
بودم، در کارگاه  دبیرستانی  دیدم 
نام  به  تئاتری  تهران  نمایش 
»منصور ابن حلاج« به کارگردانی 
خانم خجسته کیا. از هنرپیشه های 
آن زمان رضا رویگری بود که در 

آن اجرا، آواز می خواند.
شما در دانشگاه رشته روان شناسی 

خواندید. علت خاصی داشت؟
بله. برای تحصیل در دانشگاه رشته 
تا  کردم  انتخاب  را  روان شناسی 
یعنی  کند؛  کمک  بازیگری ام  به 
می دانستم که نمی خواهم بروم در 
رشته روان شناسی کارکنم، اما آن 
من  به  بازیگری  در  تا  خواندم  را 

کمک کند.

خمسه: 
خاطراتی دارم که حتی همسرم هم نمی داند!

 هر کس نفسی را زنده کند، گویا همه مردم 
را زنده کرده است. گرمای اروپا به گرینلند می رسد

فروردین
شما  نیستید.  قبل  روزهای  مانند  امروز 
خودساخته  برای  زیادی  محدودیت های 
بودید که در چنین روزی همه آنها را زیر 
پا می گذارید؛ اما یادتان باشد که در ارتباط 
را  آنها  کلمات  بیان  از  قبل  دیگران،  با 
به خوبی بسنجید در غیر این صورت باعث 

سوءتفاهم خواهد شد.       

    اردیبهشت
پرواز  آسمان ها  در  دارید  دوست  امروز 
شوید.  دور  واقعیت  از  کمی  و  کنید 
این  و  می افتد  هم  اتفاق  همین  خوشبختانه 
می گذارد.  مثبتی  تأثیر  شما  حال  روی 
داشت.  خواهید  گفتگویی  فردی  با  امروز 
در این گفتگو چیزهایی خواهید شنید که 
خوشحالی تان را تکمیل خواهد کرد. سؤالی 
از شما شده که باید هر چه زودتر به آن 

پاسخ دهید.          

خرداد
از  نه تنها  می کنید.  خوبی  احساس  امروز 
روحی  سلامت  از  بلکه  جسمی،  سلامت 
را  سختی  شرایط  شما  برخوردارید.  بالایی 
توانستید  و خوشبختانه  پشت سر گذاشتید 
به شما  برآیید. همین  از پس آن  به خوبی 
بیشتری  بااراده  را  راهتان  تا  داده  انگیزه 
تا  هستید  شغل  تغییر  فکر  به  دهید.  ادامه 
بلکه  دهید  افزایش  را  درآمدتان  نه تنها 
کاری بیابید که واقعاً به آن علاقه دارید.        

تیر
اگر  شماست.  برای  خاصی  روز  امروز 
می خواهید بدرخشید باید تمام محدودیت ها، 
مرزها و قانون ها را رها کنید و خودتان را 
به دست امواج بسپارید تا شما را با خود به 
هر جا که دوست دارد، ببرد. هر چه کمتر 
با  است.  بهتر  باشید،  اطرافتان  قیدوبند  در 
فردی به تازگی آشنا شده اید.                  

مرداد
ازاین رو  شماست،  برای  خوبی  روز  امروز 
ارتباط  دیگران  با  می توانید  به خوبی  که 
برای تان  حالت  این  شاید  کنید.  برقرار 
کمی عجیب به نظر آید اما لحظات خوبی 

را برای شما به ارمغان خواهد آورد.    

شهریور
اتفاقات زیادی در  اطراف شما  اگرچه در 
حال رخ دادن است اما شما امروز ترجیح 
نگاه  تنها  و  بنشینید  می دهید که گوشه ای 
کنید. آنچه برای تان اهمیت دارد، آرامش 
مبل  روی  دیگران.  با  بحث  نه  است 
راحتی تان لم دهید و از تنهایی و آرامشی 

که در فضا برقرار هست، لذت برید. 

مهر
به  که  می شنوید  فردی  از  حرفی  به زودی 
شما  ارتباط  حرف  این  می نشیند.  دلتان 
که  را  سوءتفاهم هایی  و  قبل  از  بیشتر  را 
برطرف  به کل  بود،  پیش آمده  برای تان 
خواهد کرد. سعی کنید که انرژی بیشتری 
ارزشش  زیرا  بگذارید  رابطه تان  این  برای 

را دارد.      

آبان
این روزها دوست دارید که زمان بیشتری 
این  بگذرانید.  اطلاعات  جمع آوری  به  را 
کار نه تنها شما را سرگرم خواهد کرد، بلکه 
البته  اطلاعاتتان را نیز افزایش خواهد داد. 
سعی کنید که قدم هایتان را با برنامه ریزی 
دوستی  بگیرید.  خوبی  نتیجه  تا  بردارید 
رازی را با شما در میان گذاشته است. شاید 
در  نیز  دیگران  با  را  او  وسوسه شوید که 
این  که  باشد  حواستان  اما  بگذارید،  میان 

کار به ضرر شما هم تمام خواهد شد.    

آذر
امروز حواستان باشد تا راز دلتان را پیش 
حسودی  افراد  نکنید.  بازگو  هرکسی 
اطرافتان را فراگرفته اند که ممکن است از 
این شرایط سوءاستفاده کنند. پس تا قطعی 
شدن برنامه هایتان هیچ کاری انجام ندهید.         

دی
امروز چه در محیط کار و چه در محیط های 
دوستانه، هر چه بیشتر در بحث ها شرکت 
این  با  بود.  نفع تان خواهد  به  بیشتر  کنید، 
می یابد،  افزایش  اعتمادبه نفستان  هم  کار 
هم این که خودی به دیگران نشان داده اید. 
بودید  کرده  آغاز  پیش  مدت ها  را  کاری 
رهایش  و  خورد  بن بست  به  ناگهان  که 
بار  تا  است  خوبی  زمان  اکنون  کردید، 

دیگر به سراغ آن بروید.             

 بهمن
در  تغییراتی  ایجاد  فکر  به  مدت هاست 
برداشتن  جرأت  اما  هستید  زندگی تان 
راه  سر  دوستی  نداشتید.  را  اول  قدم های 
به  را  لازم  انگیزه  و  می گیرید  قرار  شما 
کنید  استفاده  فرصت  این  از  می دهد.  شما 

و بدرخشید.   

اسفند
امروز افراد زیادی را ملاقات خواهید کرد 
احتیاط  دیگران  به  افکارتان  بیان  در  اما 
سوءتفاهم  موجب  است  ممکن  زیرا  کنید 
شود. لازم نیست که هر چه در دل دارید 

را به زبان آورید.

امروز شما

میان  در  تهران  شرقی  شمال  کیلومتری   ۱۶۵ فاصله  در 
این  قله های  مرتفع ترین  از  یکی  شما  البرز،  رشته کوه های 
در  معجزه ای  بلند،  قله  این  پشت  دید.  خواهید  را  رشته کوه 
انتظار شما است که دیدن آن از ارتفاع 3980 متری، حسی 

سراسر از لذت را به شما تزریق می کند.
)به  لزور  دریاچه  قولی  به  یا  سیاه  معجزه  این  دیدن  برای 
گفته  نیز  رود  سیاه  دریاچه  یا  چشمه  معجزه  دریاچه  این 
با  که  است  لزور  روستای  از سمت  مسیر  بهترین  می شود( 
عبور از کنار طبیعت بکر روستا، لذت حضور در این جاذبه 
طبیعی را دوچندان خواهد کرد. در حدود ۱۵۰ متر بالاتر از 
و چشمه  کلبه  بهداشتی،  سرویس  به  می توانید  دریاچه،  این 
چشمه های  نیز،  چشمه  معجزه  دشت  باشید.  داشته  دسترسی 
از  می توانید  قله  به  صعود  مسیر  در  که  دارد  متعددی  آب 

تماشای آن ها و آب گوارایشان لذت ببرید.
از طریق جاده تهران- فیروزکوه، پس از خروجی روستای 
سمت  به  و  بشوید  فیروزکوه  به  هراز  جاده  وارده  هرانده، 
به راحتی می توانید روستای لزور را  ازآنجا  ارجمند بروید و 
پیدا کنید. بعد از رد شدن از روستا شما باید مسافتی خاکی 
تند و همچنین  با سربالایی های بسیار  را طی کنید، مسافتی 
حسی  اطراف  مناظر  دیدن  منوال،  همین  به  سراشیبی هایی 
چراگاه هایی  دیدن  کرد.  خواهد  زنده  شما  در  را  فوق العاده 
بسیار و وجود محسوس کندوهای عسلی که کم هم نیستند.

دریاچه لزور، معجزه ی چشمه ی بخش 
ارجمند در روستای لزور

خواندنی

کارشناسان سازمان هواشناسی سازمان ملل هشدار می دهند، 
سرعت ذوب شدن یخ های گرینلند به بیشترین حد خود 

طی سال های اخیر رسیده است.
به  اروپا  در  دیلی میل، گرما  از  نقل  به  فارس  به گزارش 
سمت گرینلند می رود و می تواند سطح یخ های این منطقه 
را کاهش دهد. کارشناسان سازمان هواشناسی سازمان ملل 
به  گرینلند  یخ های  شدن  ذوب  سرعت  می دهند،  هشدار 

بیشترین حد خود طی سال های اخیر رسیده است. 
کارشناسان باور دارند، با ذوب شدن یخ های گرینلند باید 
منتظر بالا آمدن سطح آب دریاها و تبعات پس از آن بود. 
یا 4  به میزان 2، 3  طبق نظر کارشناسان، درجه حرارت 
زندگی  زودی  به  و  است  گرفته  پیشی  سانتیگراد  درجه 
حتی در نوار ساحلی منطقه گرینلند برای افراد غیر ممکن 
می شود. کارشناسان همچنین هشدار داده اند، هوای گرمی 
که طی این یک هفته در کشورهای اروپایی رکورد زد، 

به نظر می رسد در حال حرکت به سوی گرینلند است. 

)مائده 32(


